
adabhonar@kayhan.ir

حسن شایانفر)محقق( سیمین‌دخت وحیدی)شاعر(محمد مهدی سیار)شاعر(مرحوم شهریار)شاعر(علی‌محمد مؤدب )شاعر(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب‌الله معلمی)شاعر(شهید احمد زارعی)شاعر(حمید سبزواری)شاعر( نصرالله مردانی )شاعر(مهرداد اوستا )شاعر( صلواتیان)نویسنده و تصویرگر(محمد علی گودینی)نویسنده(امیر حسین فردی)نویسنده( مسعود‌شجاعی طباطبایی)کاریکاتوریست(شهید رسول کاظم‌نژاد)عکاس(ابوالفضل عالی)گرافیست(

  علیرضا چخماقی

  نزد اهل فن و دســت‌اندرکاران امور رســانه‌ای، اصطلاح آشنا و نه چندان جدیدی 
وجود دارد که به آن »بمباران خبری« می‌گویند. این تعبیر زمانی به کار می‌رود که حول 
موضوعی خاص و محوری از پیش تعیین شده، حجم بسیار زیادی از خبرهای گوناگون، 
به منظور تأثیر گذاری روی اذهان مخاطبین و جهت‌دهی به افکار عمومی، تنظیم و از 

سوی رسانه‌ها منتشر و پخش می‌شوند.
تا دو - سه دهۀ پیش، اگر تنها رادیو - تلویزیون و نشریات، وسایل همراهی با منافع 
قدرت‌های سلطه طلب، به حساب می‌آمدند و بنا بر ضرورت در اوقات معینی به بمباران 
خبــری می‌پرداختند؛ اما با ظهور اینترنت و به کارگیری امکانات آن، بمباران خبری از 
حالت موسمی، به بمباران‌های خبری و تبلیغاتی دائمی در آمد و بسیار فراگیر‌تر از گذشته، 

اهداف پست و رذیلانۀ، صاحبان قدرت و مالکان ثروت را پی گرفت. 
بدیهی اســت ترتیب دهندگان بمباران‌های خبری و تبلیغاتی، همچون بمباران‌های 
نظامی، اهداف خاصی را در نظر می‌گیرند و با اســتفاده ازانواع ترفند‌ها و بهره‌گیری از 
اصول روان شناسی و جامعه شناختی، سعی وافر دارند که بمب‌های رسانه‌ای خود را در 
مناطق حساسی از جغرافیای افکار عمومی فرو ریزند که منافع مادی بیشتری برایشان 

به چنگ آورد. 
بمباران‌هــای نظامی، اگر به خاطر صداهای وحشــتناک و قدرت تخریبی و میزان 
تلفاتی که دارند، مردم را فراری می‌دهند و به پناهگاه می‌کشانند، اما بمباران‌های خبری 
و تبلیغاتی چنین نیســتند و گاه بی‌صدا و آرام و گاه نیز به شــکل‌هایی چشم فریب و 
زمزمه‌هایی گوش نواز، بر ســرزمین جان‌ها و مزرعۀ افکار فرود می‌آیند؛ کمتر کسی از 
فرود آمدن آنها وحشــت زده و فراری می‌شود و چه بسیار افراد که، از روی ساده دلی و 

خام اندیشی، خود را در معرض بارش مرگ بارشان قرار می‌دهند. 
اکنون در چنین اوضاع و احوالی، یافتن گوهر حقیقت، از لجنزار دروغ و واقعیت‌های 
مجازی که با هزار رنگ و نیرنگ، برای عامۀ مردم، اگر نه ناممکن، اما سخت دشوار شده 
است و سال‌ها وقت می‌برد تا لایه‌های فریبنده ولی چرکینی که به صورت رنگ و لعاب، 
چهرۀ کریه فریب و خدعه را آراســته‌اند از ســیمای آن پاک و همزمان حقیقت نیز رخ 
نماید؛ دردآورتر از هر چیز دیگری در این میان اما، حضور وطن فروشان و افراد نفوذی 
در پایگاه‌های خودی است که با وجود آنان، دشمن آسان‌تر می‌تواند به مقاصد شوم خود 
دســت یابد،.. آنان که در سایۀ توجه نکردن و غفلت )اگر خوش‌بینانه نگوییم همدستی 
و همراهی ( مســئولین امور، زبان حال دشــمانند و نقشی نفرت‌انگیز را در این نمایش 
مهوع بر عهده گرفته‌اند؛ نقشــی که اگر چه با ذات و سرشت پلیدشان همخوانی دارد و 
اجرای آن برایشان طبیعی و راحت است، اما از نظر آگاهان و اهل فن، یک بازی ابتدایی 
و فاقد ظرافت‌های هنری اســت، چنانکه گاه در این عرصه، از اجرای نقشی که بر عهده 
 گرفته‌اند فراتر می‌روند و با بازی ناشــیانه و دیالوگ‌های فی‌البداهه، پایان نمایش را لو 

می‌دهند.  
چه خوب است مسئولین امر در وزارت‌خانه‌های اطلاعات، ارشاد و مخابرات، بر حسب 
انجام وظیفه و بنا بر تعهد اسلامی - انقلابی، با نظارت دقیق و هوشمندانه بر فعالیت این 
قبیل رسانه‌ها و سایت‌های قارچ گونه، ساحت منزه انقلاب و جامعۀ اسلامی را از آلودگی 
آنان بزدایند و بیش از این دست عوامل نام و نشان دار را در همسویی با دشمن و ضربه 

زدن به مردم باز نگذارند. 

بمباران خبری - تبلیغاتی 

برخی رویدادهای بــه ظاهر اجتماعی و 
سیاسی، در نگاه اول یک موج تلقی می‌شوند؛ 
موجی که بر پایه یک عقیده ساده و طبیعی 
و یا احساسی زود گذر و خام اندیشانه شکل 
گرفته است. نگاه خردمندانه اما چنین تلقی را 
مردود توصیف می‌کند و تاکید می‌دارد: نباید 
یک رویداد را صرفا رویدادی کاملا ساده معنا 
کرد. باید فهم کــرد که؛ پدیده‌های مختلف 
اجتماعی و سیاسی، جملگی؛ ناگهانی و مبتنی 
بر احساس و قامت کشیده از بطن یک تفکر 
سطحی متحقق نمی‌شوند. در جامعه ما که 
به دلیل »حق خواهی و مشــی حق‌مدارانه« 
دشــمنان فراوانی دارد؛ رویدادها را هرچند 
کوچک یا هر چند از حیث اجتماعی کمرنگ 
و...نباید ناگهانی و محصور و محدود به تفکر 

و احساس و اراده‌ای شخصی ارزیابی کرد.
رویدادهــا اغلب نتیجــه اتاقهای فکر و 

کانون‌های توطئه به شمار می‌آیند.
ایــن رویدادها طراحی می‌شــوند، اجرا 
می‌شــوند و هــدف رصد و ارزشــیابی قرار 

می‌گیرند!
این؛ یکی از کارکردها و جلوه‌های گامهای 

»نفوذ و براندازی« است!
بدون نفوذ، دشمن خارجی و داخلی میدان 
عمل گســترده و تاثیرگذاری ندارد. چرا که 
نفــوذ ابزار و روش و راه در اختیار عاملان هر 

سناریو می‌گذارد.
در ســال 96» چهارشنبه‌های سفید« از 
زبان یک ضد انقلاب فرارکرده به آمریکا و از 
طریق »صدای آمریکا« رو به مخاطب داخل 
ایران عرضه شد. طبق این پروژه، دختران و 
زنان ایرانی باید در روزهای چهارشــنبه، در 
اعتراض به ضرورت رعایت حجاب اســامی 
در داخل ایران، روسری از سر بر می‌داشتند 
و تصاویــر نامتعارف و چندش‌برانگیز خود را 
در فضای مجازی منتشر می‌ساختند. همین 
پروژه به پروژه دختران خیابان انقلاب پیوند 
خورد. در میدان و خیابان انقلاب اســامی 
تهــران، دختــران و زنانی به روی ســکوها 
می‌رفتند و در برابر عابران پیاده و سرنشینان 

خودروهای عبوری کشــف حجاب اسلامی 
می‌نمودند. 

پروژه از زبان یک فرد شرح داده شد! این 
فرد تلاش کرد که » چهارشنبه‌های سفید « 
را دیدگاه خود جلوه دهد و قائل شــدگان به 
پروژه را هم افرادی منفصل و شهروند عادی 

جلوه دهد.
امــا واقعیــت چنیــن نبــود! معــرف 
»چهارشنبه‌های سفید« از تلویزیون صدای 
آمریکا اســتفاده کرد. ایــن تلویزیون مبلغ 
پروژه شد. برخی از عاملان کشف حجاب در 
داخل، دســتگیر شدند و به عضویت خود در 
یک مجموعه سازمان‌دهی شده اعتراف کردند 
و دستمزدهای دریافتی را افشا نمودند. پس 
»چهارشنبه‌های ســفید « نه یک سلیقه و 
احساس و عقیده ساده صرف، نه یک حرکت 
انفــرادی، نه یک رخــداد محصور و محدود 
به اراده‌های شــخصی کــه؛ کاملا رویدادی 
برنامه‌ریزی شده، دارای هدف بزرگ اجتماعی 
و فرهنگی و سیاســی و در راستای براندازی 
نرم نظام جمهوری اسلامی معنا می‌شد. این 
تاکید، وقتی پر رنگتر جلوه می‌کند که بدانیم؛ 
از زمان طرح پروژه تا امروز، 40 عنوان کتاب 
در تبلیغ »چهارشــنبه‌های سفید« از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده 
است. می‌بینید؟! یعنی تعدادی نویسنده در 
حرکتی هماهنگ از بخشــی از دولت، مجوز 
کتابــی دریافــت می‌کنند کــه گامی برای 

براندازی نرم توصیف می‌شود!
این یعنی نفوذ در عرصه نظارت فرهنگی 
جامعه، نفوذ در میان نویسندگان، هماهنگی 

ضد انقلاب داخلی و خارجی !
وقتی دســتگاه متولی فرهنگ در جامعه 
اسلامی – در خوشبینانه‌ترین تصور ممکن 
– فریب می‌خورد یا در مرداب غفلت سرگرم 
خود است، نفوذ به راحتی صورت می‌گیرد و 
ناظران و رصد کنندگان فرهنگ خود تبدیل 
به پیاده نظام دشــمن می‌شوند! نه تنها آنها؛ 
همه کســانی که رویدادها را تنها به عنوان 

»رویداد« می‌نگرند و خیره می‌شوند!

ساده اما پیچیده!
  پژمان کریمی

] ]

حضرت  فدکیــه  خطبه 
زهــرا)س(  با ســتایش 
پــروردگار  اقدس  ذات 
آغاز می‌شــود و سرشار 
دقایق  و  قرآنی  لطایف  از 
اســت. عرفانی 
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۱۸ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱3۲

  رضا اسماعیلی

 جریان و ادبیات منتسب 
بــه هنر کمونیســتی و 
ســبک  مارکسیســتی 
سوسیالیستی  رئالیست 
دارد، امــا واقع‌گرایی در 
می‌زند.  موج  انقلاب  هنر 
مــا در پــس واقعیت به 
باطن هســتی می‌رسیم. 
شعر  در  نشــانه‌گرایی‌ها 
اســامی مثل  انقــاب 
عاشــورایی  نمادهــای 
مشهودند. کاملا 

به مناسبت 20 جمادی‌الثانیه ولادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز بزرگداشت مقام زن و مادر

شعر فاطــمی 
و افـق‌های جدید

با بازگشــایی پرونده شعر فاطمی و بازخوانی 
شعرهایی که به اعتبار موضوع در شمار »فاطمی 
ســروده‌ها« طبقه‌بندی شــده‌اند، به این نتیجه 
می‌رســیم که گروهی از شــاعران با حرکت در 
دایره بســته تکرار و تقلید و عدم تلاش شایسته 
در بازنمایی افق‌های جدید، بیشتر مصائب پایانی 
زندگی این بانوی بزرگوار را در مرکز توجه خویش 
قرار داده و از پرداختن به سایر ابعاد زندگی بانوی 
کوثر غافل مانده‌اند. شعرهایی با واژگان محدود، 
کلیدواژه‌های تکراری، مضامین ســطحی و بیانی 
صرفا توصیفی. در حالی که بزرگ‌نمایی یک فصل 
و پرداختن بیش از حد به یک مقطع از زندگی آن 
حضرت، ارائه تصویری محــو، نیمرخ، و ناقص از 
بانوی بزرگواری اســت که به تعبیر حضرت قرآن 
»کوثر کثیر« است و سوره‌ها و آیات شریفه زیر در 

شأنش نازل شده است:
إنِاَّ  حِیمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ بسِْــمِ الله  »سوره کوثر: 
لرَِبكَِّ وَ انحَرْ، إنَِّ شَانئَِكَ  الكَْوْثرََ، فَصَل‏ّ  أعَْطَیْنَاكَ 

هُوَ الْبَتَْر.«
»سوره انسان یا هل اتی)آیات۹-۸(: »وَ یطْعِمُونَ 
هِ مِسْــكِینًا وَ یتِیمًا وَأسَِــیرًا، إنِمََّا  عَامَ عَلَی حُبِّ الطَّ
نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّـهِ لانرُِیدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا.«
»سوره احزاب)آیه تطهیر: ۳۳(: إنِمََّا یرُِیدُ الَل 
رَكُمْ تطَْهِیرًا.« جْسَ أهَْلَ البَْیْتِ وَیطَُهِّ لیُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ

رُ  »سوره شوری)آیه مودت:23(: ذلکَِ الذَّي يبَُشِّ
الحِاتِ قُلْ لا  الَل عِبادَهُ الذَّينَ آمَنُــوا وَ عَمِلُوا الصَّ
هًْ فِي القُْرْبي‏ وَ مَنْ يقَْتَرِفْ  أسَْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّ

َ غَفُورٌ شَکُورٌ.« حَسَنَهًْ نزَِدْ لهَُ فيها حُسْناً إنَِّ الَلّ
کَ  »سوره آل عمران)آیه مباهله: 61(: فَمَنْ حَاجَّ
فيهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَکَ مِنَ العِْلْمِ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَنا 
وَ أبَنْاءَکُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُمْ ثمَُّ 

نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ الله عَلَي الکْاذِبينَ.«
پیامبر اکرم)ص( پیش از رحلت خویش با بیان 
روایات و احادیثی از قبیل حدیث »کساء«، »سفینه 
نوح«، »ثقلین« و ماجــرای غدیر خم، به تبیین 
جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا)س( پرداخته و 

حجت را بر مسلمانان تمام کردند.
بدیهی است پرداختن مبسوط و کامل به ابعاد 
مغفول مانده شخصیت حضرت زهرا)س( در شعر 
فاطمی محتاج نگارش هــزاران مقاله و پژوهش 
است و در حوصله یک یادداشت نمی‌گنجد. ولی 
‌اشاره فهرست‌وار به بعضی از این ابعاد و شاخصه‌ها 
امکان‌پذیر است که به پاره‌ای از این ویژگی‌ها ‌اشاره 

می‌شود.
 معرفی فاطمه زهرا)س(، به عنوان اسوه 

حسنه
 این حقیقتی غیر قابل انکار اســت که ما در معرفی 
بزرگان دین به عنوان »اســوه و الگو«، در مواردی ناکام 
بوده و بــه بیراهه رفته‌ایم. یعنی تــاش نکرده‌ایم این 
انســان‌های کامل را آن گونه که شایسته و بایسته است 

به نسل امروز معرفی کنیم. 
در مــورد حضرت فاطمــه زهــرا )س( نیز چنین 
بوده اســت. البته از حق نباید گذشت که در کنار خیل 
مولودیه‌ها و مرثیه‌های سست و ضعیف، شاعران دین‌آگاه 
و روشن‌اندیشی نیز داریم که در بیان فضایل این بانوی 
بزرگوار سنگ‌تمام گذاشته و ‌اشعاری بسیار ارجمند و فاخر 
سروده‌اند که قابل تقدیر و ستایش است. شاعران فرهیخته 
و دین‌آگاهــی که با درک اقتضائات زمان و بهره‌مندی از 
دانش و بینش دینی، با زبان فاخر شعر به تبیین و تحلیل 
هنرمندانــه ابعاد مغفول مانده زندگی حضرت زهرا)س( 
پرداخته‌اند که به غیرت و بصیرت دینی آنان باید آفرین 

و دست‌مریزاد گفت. 
درست و کامل معرفی نکردن حضرت زهرا به خاطر 
»توقف در منزل محبت« و راه نبردن به ملکوت »معرفت« 
و به تعبیر ســاده‌تر عدم شناخت کامل زندگی و فضایل 
ایشــان است. تلفیق و ترکیب »محبت و معرفت« است 
که باعث »تبعیت و پیروی« عملی می‌شود. چنان‌که مقام 

معظم رهبری می‌فرماید: 
»باید هر حرف و کلمه و هر ‌اشاره‌ای در زندگی این 
بزرگوار ]فاطمه )علیهاالســام([ برای ما یک سرمشق 
باشد. به محبت دورادور و احساس محبت اکتفا نکنیم؛ 
این احساس را در زندگی پیاده ‌نماییم. اگر محبت نباشد، 
این رابطه عملی به وجود نمی‌آید. در ســایه آن محبت 
می‌شود این پیوند و پیوستگی عملی را به وجود آورد. اما 
بدون این پیوستگی و پیوند عملی، اصل آن محبت زیر 
ســؤال خواهد رفت: »قل ان کنتم تحبّون الله فاتبّعونی 
یحببکم الله«؛ دنباله محبت باید اطاعت و متابعت باشد.« 
)مقام معظم رهبری، 1369/10/17(

 آری، متاسفانه گاهی در شعر فاطمی، نگاه تک بعُدی 
و جزیــره‌ای منجر به ارائه تصویری غیرواقعی از حضرت 
زهرا)س( شده است. برای ارائه تصویری تمام رخ و کامل 
از »کوثر کثیر قرآن« ضروری است زندگی آن حضرت را 
با مراجعه به منابع مُستند و موثق شیعی همچون قرآن، 
نهج‌البلاغه، احادیث و روایات، خطبه‌ها و کتاب‌های مرجع 
مورد مطالعه قرار دهیم و از استناد صرف به »گفته‌ها و 

شنیده‌ها« بپرهیزیم.
در ادامه ســیمای نورانی و ملکوتی حضرت فاطمه 

زهرا)س( را از زوایای جدیدی به تماشا می‌نشینیم.
1 – سیمای قرآنی: کوثر کثیر

ســیمای قرآنی حضرت زهــرا)س( را با بازخوانی و 
تفســیر آیاتی که در شــأن آن حضرت زهرا نازل شده 
اســت به خوبی می‌توان به تماشا نشست. در آینه سوره 
کوثر، سوره انسان یا هل اتی)آیات۹-۸(، سوره احزاب)آیه 
تطهیر: ۳۳(، ســوره شــوری)آیه مودت:23(، سوره آل 
عمران)آیه مباهلــه: 61(، و روایات و احادیثی از قبیل: 
حدیث »کساء«، »ســفینه نوح«، »ثقلین«. چنانکه در 

سوره کوثر می‌خوانیم:
حِیمِ، إنِاَّ أعَْطَیْنَاكَ الكَْوْثرََ، فَصَل‏ّ  حْمَنِ الرَّ ِ»بسْمِ الله الرَّ
لرَِبكَِّ وَ انحَرْ، إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْبَتَْر: به نام خداوند بخشاینده 
مهربان، به یقین ما تو را کوثر]خیر و برکت فراوان[ عطا 
کردیــم. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن، 

که بدخواه تو خود ابتر است.«
2 – سیمای عرفانی: خودشناسی و خداشناسی

با بازخوانــی نیایش‌ها و روایات و احادیث به یادگار 
مانده از حضرت که سرشار از جلوه‌های زیبای عبودیت 
و بندگی)انس با قرآن و عشق به نماز(، و خودشناسی و 
خداشناسی است. زمزمه فرازی از خطبه فدکیه حضرت 
زهرا)س( که با ستایش ذات اقدس پروردگار آغاز می‌شود 
و سرشار از لطایف قرآنی و دقایق عرفانی است، قطره‌ای 

از این اقیانوس ژرف و کرانه ناپدید است:
»حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شكر 
او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شكر بر او بر آنچه پیش 
فرستاد، از نعمت هاى فراوانى كه خلق فرمود و عطایاى 
گسترده‌اى كه اعطا كرد، و منّتهاى ب‌ىشمارى كه ارزانى 
داشت، كه شمارش از شمردن آنها عاجز، و نهایت آن از 
پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراك دورتر اســت، و 
مردمان را فراخواند، تا با شكرگزارى آنها نعمت‌ها را زیاده 
گرداند، و با گستردگى آنها مردم را به سپاسگزارى خود 
متوجّه ساخت، و با دعوت نمودن به این نعمت‌ها آنها را 
دوچندان كرد. و گواهى می‌دهم که معبودى جز خداوند 
نیست و شریکى ندارد، که این امر بزرگى است که اخلاص 
را تأویل آن و قلوب را متضمّن وصل آن ســاخت، و در 

پیشگاه تفکر و اندیشه شناخت آن را آسان نمود، خداوندى 
که چشم‏ها از دیدنش بازمانده، و زبانها از وصفش ناتوان، 
و اوهام و خیالات از درک او عاجز می‌باشــند. موجودات 
را خلق فرمود بدون آنکه از ماده‌اى موجود شوند، و آنها 
را پدید آورد بدون آنکه از قالبى تبعیّت کنند، آنها را به 
قدرت خویش ایجاد و به مشیّتش پدید آورد، بی‏‌آنکه در 
ساختن آنها نیازى داشته و در تصویرگرى آنها فائده‏‌اى 
برایش وجود داشته باشد، جز تثبیت حکمتش و آگاهى 
بر طاعتش، و اظهار قدرت خود، و شناسائى راه عبودیت 
و گرام‌ىداشــت دعوتش، آنگاه بــر طاعتش پاداش و بر 
معصیتش عقاب مقرر داشــت، تا بندگانش را از نقمتش 

بازدارد و آنان را به‌سوى بهشتش رهنمون گردد.«
3 – سیمای علمی: تکریم علم و عالم

امام موســی صدر)مرجع دینی و سیاسی شیعیان 
لبنان( در بخشی از مقدمه‌ای که بر کتاب »فاطمهًْ الزهرا 
و‌تر فی غمد« تالیف »ســلیمان کتانی« نوشته است، در 

بیان مقام علمی حضرت زهرا)س( چنین می‌گوید:
»فاطمه‌)س‌( به‌ دانش‌ و علوم‌ فراوانـــی‌ که‌ در خانۀ 
وحـی از هر سو او را فرا گرفته‌ بود بسنده‌ نکرد، و هرگز 
به نوری که خورشیدهای علم و معرفت پیرامون او فراهم 
آورده بودند، اکتفا نکرد، زیرا فاطمه‌)س(‌ می‌خواست‌ در 
راه‌ کسب‌ دانش‌ تلاش‌ کند، و در راه کسب این شرافت‌ از 
هیچ‌ کوششی‌ کوتاهی‌ نورزد. از همین ‌رو، می‌بینیم‌ او در 
دیدارهایش‌ با رسول‌خدا)ص(‌ و علی‌)ع( - باب‌ مدینهًْ‌العلم 
- می‌کوشــد تا علوم‌ و معارف‌ را به‌ هر وسیله‌ و از طرق‌ 
گوناگــون‌ در کمند خود درآورَد... یکی‌ از زیبا‌ترین راه‌ها 

آن‌ بود که‌ حَسَنین‌ را از دوران‌ کودکی‌ همواره‌ به‌ محضر 
رســول ‌خدا می‌فرستاد و پس‌ از بازگشت‌ آن دو از آنچه‌ 
در محضر رسول‌خدا)ص(‌ رخ‌ داده‌ بود - از جمله سؤ‌ال‌ و 
جواب‌ها‌ و یا وحی - ‌ پرسش‌ می‌کرد. بدین‌ طریق‌ برای‌ 
رشد و اعتلای‌ مستمر معرفت‌ و دانش‌ خود می‌کوشید. 
ضمناً‌ فرزندانــش‌ را برای‌ فراگیری‌ کامل‌ معارف‌ و علوم‌ 
تا جایی‌ که‌ بتوانند مطلبی‌ را که‌ می‌شــنوند نقل‌ کنند، 
تربیت‌ و تشویق‌ می‌کرد. این‌ تلاش‌ پیوسته‌ در راه‌ کسب‌ 
معرفت‌ و دانش‌اندوزی بود که علی‌‌رغم اوقات بسیاری که‌ 
فاطمه)‌س(‌ برای‌ ادای‌ وظایف‌ خانه‌ و ایفای مسئولیت‌های‌ 
مادری‌ و همســری‌اش‌ در خانه‌ می‌گذراند، او را در شمار 
راویان‌ بزرگ‌ حدیث‌ و حاملان‌ سنت‌ مطهر رسول‌ الله‌ )ص( 
جای‌ داد. نزد فرزندان‌ فاطمه‌ - یعنی‌ ائم‌ة معصوم -‌ کتابی‌ 
عظیم‌ بود که‌ آن‌ را »مصحف‌ فاطمه‌« نام‌ نهاده‌اند و آنان‌ با 
کمال‌ سربلندی‌ از این‌ کتاب، بسیار حدیث‌ نقل‌ کرده‌اند.«
– سیمای سیاســی: خطبه‌های آتشین و   4

افشاگرانه
تبیین، تشــریح و تحلیل سخنان حکیمانه حضرت 
فاطمه)س( در جمع مهاجرین و انصار در مسجد رسول 
خدا)ص( و خطابه‌های هوشمندانه و افشاگرانه آن حضرت 
خطــاب به زنان مدینه که به قصد عیادتش آمده بودند، 
ســندی گویا و گواهی صادق بر نقش سیاسی بانوی نور 

و حضور است.
همراهی و همدلی با حضرت رســول اکرم)ص( در 
پاسداری از نهال نوپای اسلام، موضع هوشمندانه حضرت 
زهرا در ماجرای ســقیفه، مبارزه بــا خرافات، بدعت‌ها، 
تحریفات و سنت‌های جاهلی، بررسی گفتمان سياسي 
– اجتماعــي آن حضرت با تحلیل خطبه‌های حکیمانه 
و جســورانه‌ای که ایراد کردند)از جمله خطبه غدیر(، و 
کالبدشکافی مباحثی مانند: دشمن شناسی، حق جویی 
و عدالت خواهی، مظلوم‌نوازی و ظالم‌ســتیزی)با تبیین 
این حقیقت که مادر قیام حســینی و حماســه عاشورا 
حضرت زهرا بوده اســت(، آزادگی و آزادمنشی، و تلاش 

در مسیر احیای فضیلت‌های اخلاقی و کرامت‌های انسانی 
در جامعه اســامی، از دیگر جلوه‌های حضور سیاســی 

حضرت زهراست.
برای رونمایی از سیمای سیاسی حضرت زهرا)س(، 
بازخوانی بخشــی از خطبه فصیح و روشنگرانه حضرت 
بعد از رحلت پیامبر)ص( در»مسجد النبی« که به ظاهر 
برای»استرداد فدک« و در باطن برای تنویر افکار و اصلاح 
مسیر انحرافی جامعه نوپای اسلامی ایراد شد، ضرورتی 
اجتناب‌ناپذیر اســت. در آیینه این خطبه تاریخی که در 
جمع مهاجران و انصار ایراد شد می‌توان سیمای باصلابت 
بانوی قیام و بیداری را به خوبی به تماشا نشست. حضرت 
در فرازی از این خطبه آتشــین ضمن ‌اشاره به انحرافات 
و بدعت‌هایی که بعد از رحلت پیامبر)ص( در دین اسلام 
ایجاد شده، در دفاع از کیان اسلام و میراث نورانی پیامبر 

اکرم )ص( می‌فرماید:
»ای مــردم! بدانید که مــن فاطمه‌ام و پدرم محمد 
است - که درود خدا بر او و خاندانش باد! - همچنان که 
در آغاز سخن گفتم، اکنون نیز می‌گویم، نه در گفتارم یاوه 
می‌سرایم و نه در رفتارم، کژراهه می‌روم. قطعا برای شما 
پیامبری از خودتان آمد که بر او دشــوار است رنج شما و 
نسبت به )هدایت( شما حریص و نسبت به مومنان، دلسوز 
و مهربان است... عموی من علی علیه‌السلام است نه مردان 
شــما؛ و راستی را که چه پیوند خجسته‌ای است پیوند با 
پیامبر. پس او رسالت حق را با بانگی رسا تبلیغ کرد و خلق 
را از عذاب الهی بیم داد. در حالی که راه و روش خود را از 
روش و مسلک مشرکان جدا ساخته بود، با تازیانه انذار، 

گرده آنان را نواخت، به گونه‌ای که راه نفس کشیدن آنان 
را بست و در همین هنگام، با حکمت و اندرز نیکو، مردم 
را به راه پروردگارش فرا می‌خواند، بتها را می‌شکســت و 
شوکت بت‌پرستان را در هم می‌ریخت، تا آنگاه که هیبت 
آنان را فروریخت و جمعشان از هم گسیخت و از رویارویی 
با او‌ گریختند، تا آنکه صبح ایمان از افق تاریک شــرک 
بدمیــد و حقیقت ناب )توحید خالــص(، نقاب از چهره 
برانداخت. پیشوای دین به سخن درآمد و زبان اهریمنان 
لال شــد، و دون مایگان منافق، سقوط کردند و گره‌های 
کور کفر و نفاق، گشــوده گشت و شما کلمه اخلاص )لا 
اله الا الله( را همراه با برخی مهاجران سپیدروی و عفیف 
بر زبان راندید )گروهی که خداوند پلیدی و پلشتی را از 
ساحت وجودشان زدود و پاک و پاکیزه‌شان گردانید، در 
حالــی که بر لبه پرتگاه آتش )کفر و جهل و نفاق( بودید 
و بــا خواری و ذلت زندگی می‌کردید... هنوز دو روزی از 
مرگ پیامبرتان نگذشته و سوز سینه ما خاموش نگشته، 
آنچه نباید کردید و آنچه از آنتان نبود، بردید، ولی در آتش 
فتنه افتادید و آنچه کشتید، به باد دادید که دوزخ، جای 
کافران است و منزلگاه بدکاران. شما کجا و فتنه خواباندن 
کجا؟ دروغ می‌گویید و راهی جز راه حق می‌پویید و گرنه 
این کتاب خدا در میان شماســت و نشانه‌هایش بی‌کم و 
کاست هویداست. چه زود رنگ پذیرفتید و بی‌درنگ در 
غفلت خفتید.... من آنچه شرط بلاغ است، با شما گفتم، 
ولی می‌دانم خوارید و در چنــگال زبونی گرفتار... آنچه 
می‌کنید، خدا می‌بیند و ستمکار به زودی می‌داند که در 
کجا نشیند. من از پایان کار نگرانم و چون پدرم شما را از 
عذاب خدا می‌ترسانم. به انتظار بنشینید تا میوه درختی 
را که کشتید، بچینید و کیفر کاری را که کردید، ببینید.«
)سید جعفر شــهیدی، زندگانی فاطمه زهرا)س(، 

صص 131- 135.(
5 – سیمای اجتماعی: هموار کردن راه مشارکت 

اجتماعی زنان
»پیامبر عظیم الشأن اسلام با این اعتقاد که فاطمه 

زهرا )علیهاالسلام( نمونه یک انسان کامل است، بر دست 
او بوسه می‌زد و این امر نباید یک مسئله عاطفی در نظر 
گرفته شود. نگرش اســام به زن از باب تکامل معنوی 
و انســانی اوست و در بررســی‌های مربوط به فرهنگ، 
مسائل اجتماعی و پرورش علمی زنان باید بر این اساس 

عمل شود.« 
)مقام معظم رهبری 1370/10/4(

پیش از ظهور اسلام و در جامعه عرب جاهلی، زنان 
در جامعه موقعیتی سخت متزلزل و ناپایدار داشتند. در 
بین قبایل عرب، زن موجودی طفیلی و سزاوار »زنده به 
گور« شدن بود. موجودی محروم از همه حقوق انسانی 
و اجتماعی که در تملک مردان)پدر، پسر، شوهر( بود و 
سرنوشتش به دست دیگران تعیین می‌شد. در واقع عرب 
جاهلی زن را تنها و تنها برای التذاذ جنسی و فرزندآوری 

می‌خواست و بیش از این برای او منزلتی قائل نبود.
این وضعیت ادامه داشت تا خداوند پیامبر اسلام)ص( 
را برای نجات مردم از سیاهچال دهشتناک جهل و بربریت 
مبعوث کرد. بعثت پیامبر ســرفصل جدیدی در حیات 
بشــری گشود و راه را برای رشد و تکامل اجتماعی زنان 
هموار نمود. خداوند در قرآن)سوره کوثر(، با معرفی الگوی 
شایسته‌ای همچون فاطمه زهرا)س( هویت جدیدی به 
زنان بخشید. پیامبر مبعوث شد تا نگرش عرب جاهلی را 
نسبت به زن دگرگون کند و به ما بیاموزد که »مشارکت 
اجتماعی« بدون حضور زن در جامعه بی‌معناست. آری، 
سیره عملی بزرگان دین به ما می‌گوید که برای ساختن 
جامعه‌ای ســالم، پویا و بانشــاط باید از توان همه اقشار 
جامعه – به‌خصوص بانوان – اســتفاده کرد. اسلام ناب 
محمدی به حذف نقش تاثیرگذار »زن« از دایره مشارکت 
اجتماعی هرگز رأی نمی‌دهد و حضور سالم و فعال بانوان 
را در همه عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

ضروری و لازم می‌داند.
علاوه ‌بر نکات مورد‌اشــاره، برای واکاوی و بازنمایی 

دقیق ســیمای اجتماعی بانوی نمونه اسلام، بازشناخت 
جلوه‌های زیر ضروری اســت: صبر و شکیبایی در برابر 
مصائب و ســختی‌ها، حجاب و عفاف)رو گرفتن از مرد 
نابینــا(، انفاق و ايثار)که نمونه بارز آن بخشــش لباس 
عروســي به زن فقير در شب عروسي است(، دستگیری 
از ایتام و مساکین)حضرت امیر و حضرت فاطمه سه روز 
روزه گرفتند و هر ســه روز، غذاي افطار خود را به يتيم، 
مسکين و اسير دادند. تا آنجا که خداوند »سوره هل اتی« 
را در ستایش از این اقدام ایثارگرانه نازل کرد(، و همچنین 
تلاش در مسیر احقاق حقوق بانوان در بین عرب جاهلی.

6 – سیمای تربیتی: مادرانه‌ها)لالایی ها(
»زنی کــه در حجره‌ای کوچــک و خانه‌ای محقر، 
انسان‌هایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن 
ســوی افلاک و از عالم ملک تا آن ســوی ملکوت اعلی 
می‌درخشید، صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره 
محقری که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان 

اولاد آدم است.«
)صحیفه نور، وصیت نامه سیاســی - الهی امام، ج 

21، ص 125.(
از دیگــر نکات قابل تامــل در زندگی حضرت زهرا 
)س( توجه به اصــول تربیتی و دغدغه‌مندی در تربیت 
جسمی و روحی کودکان است. بازی‌های حضرت زهرا با 
کودکان سرشار از نکات ظریف آموزشی و تربیتی است 
که واکاوی آنها می‌تواند برای بانوان جامعه ما درس آموز 

و راهگشا باشد.
همچنین بررســی مدل تربیتــی فاطمی با واکاوی 
لالایی‌هــای آن حضرت، می‌تواند روزنه و چشــم انداز 
جدیدی را به روی نظام تربیتی ما بگشاید. بهره‌گیری از 
هنر تاثیرگذار شعر برای تربیت کودک از دیگر مولفه‌های 
شــخصیتی آن بانوی بزرگوار اســت. حضــرت فاطمه 
نگاره‌هــای اخلاقی و تربیتی را در قالب‌اشــعاری زیبا و 
تاثیرگذار بر جان فرزندان خویش نقش می‌زد و از همان 
زمان کودکی جــان و جهان آنها را با حکمت و معرفت 

همنشین می‌ساخت. از این بانوی نمونه ابیات چندی با 
مضمون تربیتی و آموزشی به یادگار مانده است. حضرت 
ایــن مادرانه‌ها)لالایی‌ها( را برای امام حســن)ع( گفته 
است که می‌توان به نوعی آنها را مرامنامه تربیت اسلامی 
دانســت. متن زیر ترجمه یکــی از مادرانه‌های منظوم 
حضرت زهراســت که آمیخته با نفیسه‌های انسان‌ساز 

اخلاقی و تربیتی است:
»اشبه اباک یا حسن«

حسن جان! مانند پدرت علی باش
»واخلع عن الحق الرسن«

و ریسمان را از گردن حق بردار.
»و اعبد الها ذا المنن«

خدای احسان‌کننده را پرستش کن
»و لا توال ذالاحن«

و با افراد دشمن و کینه توز، دشمنی مکن!
)فرهنگ ســخنان حضرت فاطمــه)س( ص156/ 
مناقــب ابن شهرآشــوب، ج 3، ص 389; بحارالانوار، ج 

43، ص 286.(
7 – ســیمای خانوادگی:»مادران اسوه کامل 

بتول«
»ساده زیســتی دختر پیامبر یک نمونه برای زنان 
امروز جامعه ماســت. ما روحیــه مصرف‌گرایی را کنار 
بگذاریــم و در زندگی به حد لزوم اکتفا کنیم و از افراط 
بپرهیزیم و آرزوهای حقیر و کوچک را فدای ارزش‌های 
بــزرگ بکنیم؛ نمونه کامل آن را در زندگی فاطمه زهرا 
)علیهاالســام( می‌توان در تاریخ مشاهده کرد. جهیزیه 
دختر پیامبر، فقیرانه‌ترین جهیزیه‌ای بود که در آن روز 

در بین مردم رایج بود.« 
)مقام معظم رهبری، 1364/11/4(
با رونمایی و رمزگشایی از»سبک زندگی فاطمی« و 
تبیین و تشریح ویژگی‌های ناگفته‌ای از سلوک خانوادگی 
آن حضرت، می‌توان سیمای خانوادگی حضرت زهرا را به 
تماشا گذاشت. رفتار فاطمه زهرا)س( با پدر بزرگوارش در 
دوره غربت و انزوای اسلام، همچون رفتار یک مادر با فرزند 
خویش بود. دیگر اینکه وی از اصحاب »کسا« و در حلقه 
یاران مباهله و از همراهان پیامبر)ص( در فتنه خیزترین 
و سرنوشــت سازترین مقاطع تاریخ اسلام است، چنانکه 
حضرت رسول اکرم در‌باره او فرموده است:»فاطمة بضعهًْ 
منّی: فاطمه پاره تن من است.« از همین رو پیامبر)ص( 
نیز بسیار وی را دوست می‌داشت و همواره بر دستانش 
بوســه می‌زد. هنگام سفر نیز آخرین كسی كه با او خدا 
حافظــی میك‌رد، حضرت فاطمه )س( بود، چنانکه بعد 
از بازگشت از سفر نیز ابتدا با شوقی زایدالوصف به دیدار 
او می‌رفــت. حضــرت زهرا )س( مانند مادری دلســوز 
رســول خدا )ص( را در آغوش می‌گرفت، از او نگهداری 
میك‌رد، بر زخم هایش مرهم می‌گذاشــت، و آلامش را 
التیام می‌بخشــید. به همین سبب به او »ام ابیها« لقب 
داده‌اند. علاوه‌بر همه این‌ها او همسر علی، و مادر و مربی 
حســنین و زینب نیز بود که بر ارجمندی و والایی مقام 
او می‌افزایــد. در واقع می‌توان از او به عنوان »مادر قیام 
عاشورا« و »حماسه حسینی« نام برد. چنانکه علامه اقبال 

لاهوری به زیبایی گفته است:
مریم از یک نسبت عیسی عزیز

از سه نسبت حضرت زهرا عزیز
نور چشــم رحمــهًْ للعالمین

آخرین و  اولیــن  امــام  آن 
آنکه جان در پیکر گیتی دمید

آفرید آئیــن  تــازه  روزگار 
بانوی آن تاجــدار »هل اتی«

خدا شیر  مشکل‌گشا  مرتضی 
پادشــاه و کلبه ئــی ایوان او

یک حسام و یک زره سامان او
پرگار عشــق مرکز  آن  مادر 

مادر آن کاروان ســالار عشق
حرم شبستان  شمع  یکی  آن 

حافــظ جمعیــت خیرالامم
تا نشــیند آتش پیکار و کین

پشت پا زد بر سر تاج و نگین
ابرار جهان وان دگر مــولای 

احــرار جهان بــازوی  قوت 
در نوای زندگی سوز از حسین

اهل حق حریت آموز از حسین
ســیرت فرزند‌هــا از امهات

جوهر صــدق و صفا از امهات
مزرع تســلیم را حاصل بتول

بتول کامل  اســوه  را  مادران 
همچنیــن با پرداخت هنرمندانه بــه الگوی ازدواج 
فاطمی)امام علی می‌فرمایــد: با فاطمه ازدواج کردم در 
حالی که فرشی جز یک پوست گوسفند نداشتیم. بر آن 
می‌خوابیدیم و روز و شــب می‌گذراندیم و خدمتگذاری 
نیز نداشتیم(، و بازنمایی جلوه‌های قناعت و ساده زیستی 
حضرت زهرا در شعر فاطمی )زندگی در یک خانه کوچک 
گِلی کنار مســجد پیامبر( می‌توان تا حدودی زیادی از 

سیمای خانوادگی آن بانوی برگزیده رمزگشایی کرد.
8 – سیمای ادبی: ادیب، سخنور و شاعر

»آن خطبه‌ای که فاطمه زهرا)علیهاالسلام( در مسجد 
مدینه، بعد از رحلت پیغمبر )صلی الله علیه وآله(، ایراد 
کرده اســت، خطبه‌ای است که به گفته علامه مجلسی، 
بزرگان فُصَحا و بلُغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و 
عبارات این خطبه را معنی کنند. این قدر پر مغز است...از 
لحاظ زیبایی هنری، این سخن فاطمه زهرا)علیهاالسلام( 
مثل زیباتریــن و بلندترین کلمات نهج‌البلاغه و در حد 

سخنان امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( است.« 
)مقام معظم رهبری 1371/9/25 (

با بازخوانی و مرور‌اشعار بازمانده از حضرت زهرا)س( 
و بررسی ابعاد زیباشناسانه خطبه‌ها و نیایش‌ها می‌توان 
ســیمای ادبی حضرت زهــرا را در حوزه‌هایی مثل فن 
خطابه، ســخنوری و شــاعری به تصویر کشید. جنس 
ســروده‌های کوثر قرآن از جنس وحــی و برخوردار از 
مضامین بیدار‌کننده و انســان ساز است. آن حضرت بر 
حسب تکلیف و با‌اشراف از بدعت‌ها و انحرافاتی که بعد 
از بعثت پیامبر)ص( در جامعه نوپای اســامی در حال 
وقوع بود)بازگشــت ارتجاع، تحجر و ســنت‌های جامعه 
عرب جاهلی(، بــرای تنویر افکار و اصلاح روند انحرافی 
ایجاد شــده - در کنار مبارزات سیاسی و اجتماعی - با 
سلاح شعر و سخنوری نیز در این مسیر گام بر می‌داشت. 
حضرت زهرا)س( در واقع از شــعر به عنوان وســیله‌ای 
ارجمند و تاثیرگذار برای روشــنگری، بیداری و مبارزه 
با جاهلیت و خرافات اســتفاده می‌کرد، برخلاف شعرای 
عرب جاهلی که از شعر به عنوان افیونی برای آرام کردن 
مردم تحت ستم و توجیه مظالم حاکمیت و مدح خلفای 

جور استفاده می‌کردند.
ابعاد مورد‌اشاره تنها بخشی از شاخصه‌های شخصیتی 
حضرت فاطمه زهراست که با کمال تاسف باید گفت تا 
کنون مغفول مانده و به صورت شایسته و بایسته به آنها 
پرداخته نشده است. برای بیرون آوردن »شعر فاطمی« 
از بن بست »دیوار و در« و »فدک«، شایسته است جامعه 
شــاعران و ذاکران خاندان رسالت – با دغدغه مندی و 
دانش و بینشــی جامع‌تر و گسترده‌تر - از این به بعد به 
تشریح و تبیین این مولفه‌ها بپردازند تا در آینده شاهد 
ارجمندی و بالندگی هر چه بیش‌تر شــجره طیبه شعر 

فاطمی باشیم.


